
ريحانه شاکر

ــلامي  ــي به هنگام بيان احكام اس ــس مذهب «در مجال
ــاي بني اميه را با وضع  ــتفاده و اعمال خلف از فرصت اس
ــب، اقدامات و اصلاحات  ــبيه نموده و بدين ترتي روز تش
حكومت پهلوي را تخطئه و با توسل به شواهد تاريخي 
ــن و عليه دولت  ــه هيات حاكمه بدبي ــبت ب مردم را نس
ــي از گزارش ساواك  ــت.» اين بخش تحريك نموده اس

درباره اوست.
از نوادگان حاج  ملامحسن، از شخصيت هاي علمي و ديني 

آذرشهر تبريز بود كه توسط روس ها به شهادت رسيد. 
ــت نفر از اجداد مادري اش هم در مبارزه با بيگانگان  هف
ــجد حسنلوي  ــدند كه آرامگاه همگي در مس ــهيد ش ش

آذرشهر است. 

ــال  ــاري از نيمه دوم س ــهيد غف ــي  ش ــارزات سياس مب
ــخنراني هايي عليه تصويب لايحه  ــد. س 1341 آغاز ش
ــرد و به همراه  ــي ايراد ك ــي و ولايت ــاي ايالت انجمن ه

علماي تهران اعلاميه هايي را نيز امضا نمود. 
ــي در عصر  ــي امام خمين ــخنراني تاريخ پس از س
عاشوراي سيزدهم خرداد 1342، همزمان با دستگيري 
ــال، از جمله  ــتاد روحاني فع ــدود هش ــاواك ح امام، س
ــتگير و زنداني كرد. تا چند روز  آيت االله غفاري را نيز دس
پس از دستگيري، هيچ كس از وضعيتش خبري نداشت. 
ــرانجام پس از چهل  روز به همراه ساير روحانيان آزاد  س
ــهر ري  ــه علماي مهاجر در ش ــد و پس از آزادي، ب ش
ــر ايران، در حمايت از آزادي امام  ــت كه از سراس پيوس

خميني تجمع كرده بودند. 
ــدت گرفتن فعاليت هاي انقلابي اش، سرانجام  پس از ش
در تيرماه سال 1353 ساواك او را دستگير، و در بازرسي 

از منزلش به تعداد زيادي اعلاميه دست يافت. 

ــته اي به اين  ــتگيري، نوش ــس از دس ــهيد غفاري پ ش
ــت اين همه  ــت: «عل ــراي خانواده اش نوش مضمون ب
ــدن ها، مبارزات با دولت جنايتكار  گرفتاري ها، زنداني ش
ــات  ــلام و دخالت بي مورد او در مقدس خائن به دين اس
ــتگاه حاكمه  مذهبي و اجراي برنامه هاي ضد ديني دس

است....»
 

ــكنجه هاي  ــن داشت و ش ــال س ــصت س با اين كه ش
ــده بود، اما در زندان  ــتناك فراواني را متحمل ش وحش
ــي داد. در اثر همين  ــن تر را انجام م ــاي افراد مس كاره
ــت هاي زنداني، مسلمان  رفتارهاي او، دو نفر از كمونيس

شده و گفته بودند: حالا فهميديم دين يعني چه!

گفتند: تو به امام ناسزا بگو تا آزادت كنيم! 
اما او ناسزاها را به شاه گفت. مشتي به سينه اش زدند و 
ــنش را تراشيدند. با وجود آن همه شكنجه اي كه  محاس

شده بود، اين برايش بدترين شكنجه بود.
ــما درباره (آيت االله)  ــان سؤال شد: نظر ش وقتي از ايش
ــر مي كنم تنها  ــواب داد: «من فك ــت؟ ج خميني چيس
كسي كه مي تواند ايران را نجات بدهد، آيت االله خميني 
است.» و زماني كه بازجوي ساواك از او خواست تا نظر 
ــان در  صريح خود را درباره امام خميني اعلام كند، ايش

برگه بازجويي خود نوشت:
«دشمن خميني كافر است.»

ــان در مورد آخرين ملاقات با پدر مي گويد: «او  پسر ايش
ــت هاي  ــان، با پاها و دس را در آخرين ملاقات، كشان كش
ــته و در حالي كه بيش از يكي دو دندان در دهانش  شكس
باقي نمانده بود و سراسر صورت و اندامش زير شكنجه هاي 

وحشيانه در هم كوبيده شده بود، پشت ميز ملاقات آوردند. 
ــد. پدرم گفت:  بيش از يكي دو جمله بين ما رد و بدل نش

«تصور نمي كنم ديگر همديگر را ببينيم...»
ــان  ــورد پدر بزرگوارش ــاري نيز در م ــهيد غف ــر ش دخت
مي گويد: «اشك در چشمان آقا حلقه زده بود. همين طور 
ــت هايش نمي تواند  ــه به ما نگاه مي كرد، ديدم با دس ك
ــان زده  ــك هايش را پاك كند. از بس به آرنج هايش اش
ــان بالا نمي رفت. سرش را آورد پايين،  بودند، آرنج هايش
با زانوانش اشكش را پاك كرد... آمدند آقا را ببرند، ديدم 
ــد جاي ضربات به  ــا را با باطوم زده بودن ــه از بس آق ك

صورت تورفتگي روي سرشان ديده مي شد.
ــد بيائيد ملاقات... رفتيم بهداري،  هفته بعد اعلام كردن
ديديم آقا را نياوردند. بعد ديديم زير بغل آقا را گرفته اند 

و مي كشند و مي آورند. 
ايشان را به زور نشاندند. ديديم گردن افتاد كه آن جا من 
فرياد كشيدم. آن ها مرده پدرم را آورده بودند!... به خاطر 
ــرش را سوراخ كرده بودند؛  شكنجه بود. حتي با مته س
ــه را تا آخر فرو نمي كردند. تمام پاهاي او را تا  منتها مت
زانو در روغن زيتون سوزانده بودند. وقتي گفتند، ما باور 

نكرديم تا اين كه جنازه را ديديم.»

اداره ساواك از خانواده ايشان خواست كه بي سروصدا و 
بي آن كه به كسي چيزي بگويند، براي تحويل جنازه به 
دادستاني ارتش مراجعه كنند. از خانواده غفاري خواستند 
تا امضاء كنند كه آيت االله غفاري به مرگ طبيعي مرده. 
اما خانواده شهيد غفاري از امضاي برگه فوت خودداري 
ــد. جنازه را براي دفن به قم بردند. طلاب و مردم  كردن
قم كه از موضوع باخبر شده بودند، به  طرز باشكوهي در 

تشييع جنازه شهيد شركت كردند.
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ــلامي  ــي به هنگام بيان احكام اس ــس مذهب «در مجال
ــاي بني اميه را با وضع  ــتفاده و اعمال خلف از فرصت اس
ــب، اقدامات و اصلاحات  ــبيه نموده و بدين ترتي روز تش
حكومت پهلوي را تخطئه و با توسل به شواهد تاريخي 
ــن و عليه دولت  ــه هيات حاكمه بدبي ــبت ب مردم را نس
ــي از گزارش ساواك  ــت.» اين بخش تحريك نموده اس

درباره اوست.
از نوادگان حاج  ملامحسن، از شخصيت هاي علمي و ديني 

آذرشهر تبريز بود كه توسط روس ها به شهادت رسيد. 
ــت نفر از اجداد مادري اش هم در مبارزه با بيگانگان  هف
ــجد حسنلوي  ــدند كه آرامگاه همگي در مس ــهيد ش ش

آذرشهر است. 

ــال  ــاري از نيمه دوم س ــهيد غف ــي  ش ــارزات سياس مب
ــخنراني هايي عليه تصويب لايحه  ــد. س 1341 آغاز ش
ــرد و به همراه  ــي ايراد ك ــي و ولايت ــاي ايالت انجمن ه

علماي تهران اعلاميه هايي را نيز امضا نمود. 
ــي در عصر  ــي امام خمين ــخنراني تاريخ پس از س

ــته اي به اين  ــتگيري، نوش ــس از دس ــهيد غفاري پ ش
ــت اين همه  ــت: «عل ــراي خانواده اش نوش مضمون ب
ــدن ها، مبارزات با دولت جنايتكار  گرفتاري ها، زنداني ش
ــات  ــلام و دخالت بي مورد او در مقدس خائن به دين اس
ــتگاه حاكمه  مذهبي و اجراي برنامه هاي ضد ديني دس

است....»

ــكنجه هاي  ــن داشت و ش ــال س ــصت س با اين كه ش
ــده بود، اما در زندان  ــتناك فراواني را متحمل ش وحش
ــي داد. در اثر همين  ــن تر را انجام م ــاي افراد مس كاره
ــت هاي زنداني، مسلمان  رفتارهاي او، دو نفر از كمونيس

شده و گفته بودند: حالا فهميديم دين يعني چه!

گفتند: تو به امام ناسزا بگو تا آزادت كنيم! 
اما او ناسزاها را به شاه گفت. مشتي به سينه اش زدند و 
ــنش را تراشيدند. با وجود آن همه شكنجه اي كه  محاس

شده بود، اين برايش بدترين شكنجه بود.
ــما درباره (آيت االله)  ــان سؤال شد: نظر ش وقتي از ايش

پشت ميز ملاقات آوردند.  وحشيانه در هم كوبيده شده بود،
ــد. پدرم گفت:  بيش از يكي دو جمله بين ما رد و بدل نش

«تصور نمي كنم ديگر همديگر را ببينيم...»
ــان  ــورد پدر بزرگوارش ــاري نيز در م ــهيد غف ــر ش دخت
مي گويد: «اشك در چشمان آقا حلقه زده بود. همين طور 
ــت هايش نمي تواند  ــه به ما نگاه مي كرد، ديدم با دس ك
ــان زده  ــك هايش را پاك كند. از بس به آرنج هايش اش
ــان بالا نمي رفت. سرش را آورد پايين،  بودند، آرنج هايش
با زانوانش اشكش را پاك كرد... آمدند آقا را ببرند، ديدم 
ــد جاي ضربات به  ــا را با باطوم زده بودن ــه از بس آق ك

صورت تورفتگي روي سرشان ديده مي شد.
ــد بيائيد ملاقات... رفتيم بهداري،  هفته بعد اعلام كردن
ديديم آقا را نياوردند. بعد ديديم زير بغل آقا را گرفته اند 

و مي كشند و مي آورند. 
ايشان را به زور نشاندند. ديديم گردن افتاد كه آن جا من 
فرياد كشيدم. آن ها مرده پدرم را آورده بودند!... به خاطر 
ــرش را سوراخ كرده بودند؛  شكنجه بود. حتي با مته س
ــه را تا آخر فرو نمي كردند. تمام پاهاي او را تا  منتها مت
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در منطقه «نوغان» مشهد متولد شد. 
ــيد احمد آموخت و در  ــي را نزد پدرش، س دروس ابتداي
روحانيت درآمد و براي ادامه  ــاس دوران نوجواني به لب
ــت. پس از پايان دروس  ــهد رف مش تحصيلات ديني به

سطح، به قم رفت. 
در روزهاي نخست ورود به قم، آوازه مجتهدي والامقام 
روح االله» موجب شد تا شهيد سعيدي در  به نام «حاج آقا
حاضر شده و  گمشده خود را بيابد.  كلاس هاي درسش

ــد. او  ــروع ش ــي اش ش از همان زمان تلاش هاي سياس
را كه در خارج از كشور  ــيد روحانيان و علمايي مي كوش
ــازد و از اين راه،  ــط س ــا امام مرتب ــر مي بردند، ب به س
ــاند. همچنين  ــوي مرزها بكش ــه امام را به آن س انديش
ــفرهايش به شهرستان ها، مبارزه را عليه رژيم شاه  در س

آغاز كرد. 
ــري نهضت امام و اولين  ــعيدي درباره اوج گي آيت االله س

دستگيري ايشان چنين مي گويد: 
ــام رفتم.  ــزل ام ــا به من ــرب و عش ــاز مغ ــگام نم «هن
ــان مذاكره كنم. امام آماده نماز بود  ــتم با ايش مي خواس
ــورم را فهميد اندكي نماز را تأخير انداخت.  و وقتي منظ
به عرض رساندم: آقا! طبق برداشتي كه من كرده ام، از 
به بعد شما در مبارزات خود، ياوران كم تري خواهيد  اين
داشت. امام فرمود: سعيدي! چي مي گويي؟! به خدا قسم 
ــم بدهند و در  ــت ه ــت به پش اگر تمام جن و انِس پش
ــتند، چون من اين راه را حق يافته ام، از  مقابل من بايس

پاي نخواهم نشست.
ــدم كه روح تازه اي در  ــخنان امام، چنان دلگرم ش با س

ــان بيش تري به قيام و حركت  ــد و ايم وجودم دميده ش
امام پيدا كردم.»

ــتگير و زندانى در حادثه 15 خرداد 1342 كه  امام دس
ــت بود و از ــعيدي براي تبليغ در كوي ــد، آيت االله س ش

طريق راديو از اوضاع داخلي ايران آگاه شد. در حسينيه 
«فحيحيل»كويت به منبر رفت و از شاه و رژيم پهلوي 

به شدت انتقاد كرد.
ــت و  ــكيلاتي داش ــاد به مبارزه تش ــن اعتق او همچني
ــكيلات داشته  مي گفت: «ما بايد براي مبارزه كردن تش
ــت كنيم و با  ــمن مقاوم ــيم تا بتوانيم در مقابل دش باش
تبعيد مي كند، مبارزه  ــي و ــي كه علماي ما را زندان دولت
ــين و رهبر  حس نماييم. من راهي را مي روم كه امام
جان  ــت و تا پاي ــدر دين ما، آيت االله خميني رف عاليق
ــود را مي گويم و مبارزه را  ــتادگي كرد. من حرف خ ايس

نمي گذارم.»  ناتمام
ــت.  ــه امام خميني داش ــي ب ــه و ارادت خاص علاق
ــوگند اگر مرا بكشيد و خونم را بر  مي گفت: «به خدا س
ــره خونم نام مقدس خميني را  زمين بريزيد، در هر قط

خواهيد يافت.» 
اخطارهاي مكرر مأموران ساواك و شهرباني و تهديد و 
زندان فايده اي نداشت... هر زمان كه به او اخطار مي شد، 
و حملاتش عليه رژيم مي افزود. اداره  بر شدت تبليغات
ــه او اخطار كرد اگر  ــوع المنبر و ب ممن ــهرباني، او را ش
ــد. آيت االله  زندان خواهد ش قدم روي منبر بگذارد، روانه
در حال ايستاده و نشسته  سعيدي هم به منبر نرفت، اما

سخنراني كرد!

ــرمايه گذاران امريكايي به  ــر ورود س ــس از اين كه خب پ
ــد، اعلاميه اي عليه اين  ــر ش روزنامه ها منتش ايران در

اقدام نوشت.
ــاگرانه آيت االله  ــا و بيانيه هاي افش ــخنان تند، نامه ه س
ــاواك  ــت انداخت. س ــاه را به وحش ــعيدي، رژيم ش س
مطمئن بود كه او علما را به صدور فتوا عليه قراردادهاي 
ــرمايه گذاري بيگانگان در ايران راضي خواهد كرد. از  س
ــن رو در روز 11 خرداد 1349 به منزلش يورش برد و  اي
او را در زندان قزل قلعه، در سلول انفرادي زنداني، و ده 
ــدت شكنجه كرد. ساواك از بين بردن او  روز او را به ش
تا  ــت و بر آن بود ــراي آينده رژيم ضروري مي دانس را ب
روحانيان، به  با كشتن او، ضرب شستي به ديگر علما و
حال،  ــان دهد و در عين ويژه هواداران امام خميني نش

خود را از خطر سعيدي برهاند. 
ــنبه 20 خرداد 1349برق زندان قزل قلعه  ــب پنجش ش

يكباره قطع شد و زندان در تاريكي فرو رفت. 
ــلول شهيد  ــتابان وارد س پس از چند لحظه ، چند نفر، ش
سعيدي شدند و فريادي به گوش رسيد و سپس سكوتي 

مرموز بر زندان سايه افكند.
بفهمند چه اتفاقي افتاده. برق زندان  زندانيان نتوانستند
ــن شد. زندانيان به سلول سعيدي سرك كشيدند و  روش
با منظره وحشتناكي روبه رو شدند؛ عمامه به دور گردن 

او حلقه شده بود!
ــازه را به خانواده اش تحويل ندادند و او را مخفيانه و  جن

شبانه در قبرستان وادي السلام قم دفن كردند.

نام: سيدمحمدرضا سعيدي 
ولادت: ١٣٠٨/٢/٢ش.
شهادت: ١٣۴٩/٣/٢٠

ش ١٢٤
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